
برگ های پانچ شده
در زون کن ها

قفسه که درد جمع می‌کرد 
سینه من!

از دیدن فیلم خودم 
که سگ‌ها در آن نقش دارند

لذت می‌برم 
در بعد از ظهری که سایه‌ایم

از من جلوتر می‌رفت 

و قلبم موسیقی فیلم بود!
صندلی‌ها میز را در آغوش می‌کشند 

من دندانم  را با انگشتانم 
یک تلویزیون

در سرم 
سوپ سوسک پخش می‌کند 

تاریکی چه صدای بلندی دارد!
 اما تیرها که نصب شد

نور در اعدام بود
در گوگل گول خوردم

و سیانور را زیر دندانم دیدم
دانه های سیب

صدای جویدن جالب بود
صدای مردن!

 شعر »شــیرازان« به معنای »حالات شیرازی 
و خوشباشــانه« است.« »ان« شــیرازان باید 
علامت صفت حالیه باشد که بعد از بن مضارع 
می نشــیند، شاعر »شیراز« را از مصدر جعلی 
»شیرازیدن« گرفته است. روزگار تلخ تر از قهوه 
چشمان معشوق، راوی را مچاله کرده است و 
امانش را بریده اســت. »تلــخ« در دو معنی 
ظهور کرده اســت، »تلخ روزگار« و »تلخ قهوه 
چشــمان« معشوق،  هر دو جانسوزند، اما این 
کجا، اما آن کجاســت. شاعر دست به تجاهل 
العارفین زده یا دچار پریشــان حالی و آلزایمر 
شــده که رنگ و شکل چشــمان و گیسوان 
معشوق را نمی‌داند. او مثل مردان دیگر از سر 
حلقه گیسوان یار برید، افتاده است و تکه تکه 
شــده »م، ی، ا، ف، ت، ا، د، ه، ا، ن، د.« فيض 
شريفی از بالا شــروع می‌کند، از سر و زلف و 
چشمان و لب‌ها شروع می‌کند، لبريز میشود، 
لبریخته های شیرین چون ارده‌ها و باميه های 
بهبهان به کار می‌برد و بلبل »نرمه های گوش« 

معشوق را به ارده و باميه تشبيه می‌کند و بعد 
به سینه می‌رسد: »میشان رها شده در سينه« 
که چون چشمه‌های شیر جوشان است و نافی 
که در آن شراب شــیراز میريزد و می‌نوشد و 
در خلسه گاه »ماه منقلب تار« پایین می‌افتد. 
دندان‌هایی ولوله کنان و گرازان  شانه‌ها را گاز 
می‌گیرند و همه انگار در غارها و چاه‌هایی فرو 
می‌روند، تشنه کام له له می‌زنند و قطره‌های 
آب فرو می‌ریزد و لب‌ها حریصانه آب می‌نوشند 
و دودان و دودمانی که تباه می‌شــود از لذت. 
شاعر در بند دوم »می خواستم شعری بگویم 
برای تــو ...« از آن خلســه‌ها رهایی می‌یابد، 
معشــوق را توســعه می‌دهد و گیســها را به 
روزگار سیاه خودش و رستم و مردمش مقایسه 
می‌کند که در چاه شغادان خیانتکار افتاده‌اند. 
زال این زمان نمی‌تواند معجزتی کند و مردم 
را برهاند. همه شقه شقه شده‌اند و ویران، دیگر 
معشــوق هم که بر گل ســرخ صورت او عرق 
افتــاده، نمی‌تواند راوی را برهاند؛ همه در چاه 

پر از نیزه و زهر غرق شــده‌اند، شهید شده‌اند 
و دیگر »تیرگان رســتم کــه از ترکش« رها 
شده است، بر شغاد خیانت‌کار تاثیر نمی‌نهد. 
»ماهان، شیدان« ماه و خورشید هم نمی‌توانند 
پناه آدمیان باشند. همه قربان شده‌اند، همه 
»تیردان و تیر« شــده‌اند و کسی پناه کسی 
نیست. یادم به شعر آراگون »الزا در آينه« در 
آينه افتاد. الزا بر زلف آتشــین و طلایی خود 
شانه‌ می‌زند، راوی آتشــی در درونش شعله 
می‌کشد و یادش به آتشی می‌آید که نازی‌ها 
آتش به جــان انقلابیون پاریــس انداختند. 
شريفی مثل آراگون »من«هايش را گسترش 
میدهد، از فردیت به اجتماع می رود، به من 
جمعی، به من فلســفی و انسانی. شعر پر از 
تلمیح های تاریخی است؛ پر از استعاره‌های 
بارتی و کنایه‌های ویتگنشتاینی است. زيبایی، 
ظرافــت، توانایی و توالی منطقی معرفتی در 
جلوه‌گری شــعر، خود مبین حضور تفکر و 

لایه‌های انديشه ورز فيض شریفی است.

   قاسم بغلانی

نمی‌توانســت نخندد و این بیشــتر روی 
اعصاب ما بود که گاه تا شــش ماه حقوق 
نمی‌گرفتیــم. مدام می‌گفــت »بیخیالش 
خبری نیست و نهایتش شش ماه حقوق با 
هم گیرتون میاد و یه عالم صفا می‌کنید...« 
هــر چه ما اصــرار می‌کردیــم که همش 
بدهکاری و قرض و بدبختی اســت مجاب 
نمی‌شــد و باز همان حرف‌های همیشگی 
و خنده‌هــای الکی را تحویلمــان می‌داد. 
نمی‌شــد هم چیزی بیشتر یا بدتری به او 
بگوییم، چــرا که اصلا از حوصله نمی‌رفت 
و بــاز همان خنده‌های مصنوعی بود که از 

صورتش بیرون می‌آورد. مانده بودیم با چه 
لحــن و ادبیاتی بــه او حالی کنیم یا اصلا 
کاری کنیم که ناراحت و عصبی و غمگین 
شــود تا اقل کم حرصمان کمتر شود. کم 
کم بــه این نتیجه رســیدیم که حریفش 
نمی‌شــویم و بیهوده خودمان را به آب و 

آتش می‌زنیم.
 فکــر می‌کردیم یا وضع مناســبی دارد و 
یا دغدغه‌های کمتری نســبت به ما دارد 
کــه این چنین همه چیز را ســاده برگزار 
می‌کنــد و به قولی خم بــه ابرو نمی‌آورد. 
بعدها که فهمیدیم چه مشــکلات عجیب 
مالــی و خانوادگی دارد تعجب و حرصمان 
بیشتر و بیشــترتر شــد و دیگر کاری به 
کارش نداشــتیم و برایــش ناراحت بودیم 
و او هم کمتــر می‌خندید. عباس از همان 
اوایــل کار اینطور خــودش را جا زده بود 

و ما هم که فقــط از روی ظاهر و اداهای 
خاص او قضاوت کــرده بودیم به خودمان 
آمدیــم و یکی یکی از دلــش درآوردیم و 
بیشتر هوایش را داشتیم. تازه آن موقع بود 
که شخصیت واقعیش با همه دردسرهایی 
که داشــت معلوم شــد و دانستیم که چه 
تاکتیکی را برای فرار از مشــکلات انتخاب 
کرده اســت و در دل و ظاهر به او مرحبا 
می‌گفتیم. روزی که از کارگاه رفت حدود 
هفت ماهی می‌شــد حقوق نداده بودند و 
در ایــن مدت مادرش از دنیــا رفته بود و 
دختــرش هم که توان راه رفتن نداشــت 
دیگر کاملا خانه نشین شده بود؛ گفته بود 
می‌رود از زنش که مشــکل اعصاب دارد و 
گرفتار مادر و دخترش بوده مراقبت کند و 
شاید دوباره که اوضاع برقرار شد به کارگاه 

برگردد.

خنده‌های مصنوعی

   خیام واحدیان  
   نویسنده

شعر شیرازان 
چند روزی ست 

می‌خواهم شعری برای تو بگویم 
ولی وقت نمی‌دهد 

این روزگار
که ما را مچاله کرده است 

این روزگار تلختر از قهوه چشمانت 
امانم 

بریده است 
چشمانی که 
یادم نمی‌آید 

و نمی‌آید که چه رنگی بود؟ 
موهایی که فرفر بود 

یا با سشوار
 صاف؟ 

گیسوانی که در هر حلقه‌اش 
وقتی می‌زدی شانه‌

مردی به دامان 
م 

ی 
ا 

ف 
ت 

ا 
د

لب هایت هم فکر می‌کردم 
قیطانی 

باریک بود 
یا ژل می زدی؟ 

کجایی بود؟ 
شیرین چون ارده‌ها 

یا بامیه‌های بهبهانی بود؟ 

و آن بلبل گوشان 
آن میشان رها در سينه 

چشمه جوشان 
نافی که شراب ناب شیرازان 

که می‌نوشی 
می‌روی تا منقلب ماهی سخت تاریک 

چه دندان‌هایی گرازان 
شانه‌هایی که 

زخمی بود 
موکت های که برمیخاست 

از چسب زمین 
خلسه هایی هفت گون 

و مارهایی 
در غارهای پر ز کفترهای کوهی 

آب‌هایی 
می‌چکید از سقف‌هایی 

و لب‌هایی حریصان 
تشنه کامی 

که در قله‌های قلات 
غرقان 

در آب و سیگاران 
میان هر دو لب 

دودان 
دودمانی که برآمد 

بر ما 
چند روزی بود که 

می‌خواستم شعری بگویم از برای تو 
و لیکن 

روزگارانی که سیاه 
چون گیس ها 

چون چشم‌هایی 
چون آن ماه منقلب 

چون چاه شغادان 
رخش هایی که آویزان 

و رستم ها 
رهایی بود مرگان 

مژگانی که خونین بود 

نشسته بر تبار ما 
چه دستانی زدی 

ای زال فرزانه 
ای فرغان 

»نیمیم ز ترکستان...«
باقی همه ويرانه 

خوشا بر تو 
که آبادی 

در این ویرانسرا 
وقتی که می‌مانی 

انارستان و تاکستان 
در شیبستان تند و تیزی لیمو 

و سيبستان 
و لب‌هایی مکنده 

آفریننده 
»بر گل سرخ از نم 

اوفتاده لآلی 
همچو عرق 

بر عذار شاهد غضبان« 
که نبود 

غریق در عرق 
غریق در تو 

که »آی آدم‌ها، آی آدم‌ها ...
آن زمان که مست هستید و ملنگ...«

آن زمان که 
بر قصر خاقــان و خان، حجره داران قدیم  

قی می‌کنید 
فراوان 

من 
گشته قربان 

تیرگاهان از ترکش دل 
می‌پرانی 

ماهان و شیدان و شهيدان 
ما را سپر باشان 

جانان من 
در روزگاران...

نگاهی به شعر »شیرازان« از فیض شریفی

روزگار تلختر از قهوه چشمان معشوق

   علی عسکر غنچه  
   شاعر و منتقد

داستانک

با شاعران امروز

 نشست گفت‌وگوی انتقادی »پژوهشکده مطالعات اجتماعی 
یا جامعه‌شناسی؟« برگزار می‌شود

نشست گفت‌وگوی انتقادی »پژوهشکده مطالعات اجتماعی 
یا جامعه‌شناسی؟« برگزار می‌شود. دهمین نشست از سلسله 
نشســت‌های گفت‌وگوی انتقادی با شرح و عنوان ذیر برگزار 
می‌شــود: پژوهشــکده مطالعات اجتماعی یا جامعه‌شناسی؟ 
پرسشــی در باب نســبت آن با پژوهشــگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی
سخنرانان: سیدجواد میری، حمید تنکابنی، مصطفی مهرآئین

سمیه توحیدلو، مریم نصر اصفهانی- دبیر نشست: فرانک جهانگرد
سه‌شنبه، 4 مهرماه 402   ساعت: 10 تا 12       سالن ادب

 نشست

اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت آبادان در سال انقلاب
بعد از واقعه هفده شــهریور، اعتصابات سراسری کشور 
را دربرگرفــت. بــا این همه اعتراض کارکنان شــرکت 
نفت تاثیر چشــمگیرتری داشــت. بعد از واقعه هفده 
شهریور، اعتصابات سراسری کشور را دربرگرفت. با این 
همه اعتراض کارکنان شرکت نفت تاثیر چشمگیرتری 
داشت. یک روز بعد از رخداد جمعه خونین، ابتدا صدها 
نفر از کارکنان پالایشگاه تهران و روزهای بعد کارکنان 
پالایشــگاه‌های تبریز، آبادان، اصفهان و شیراز اعتراض 
خود را اعلام کردند. اعتراضاتی از این دست البته در آغاز 
تاثیر چندانی بر کیفیت صدور نفت نداشــت، اما زمانی 
‌که کارکنان صنعت نفت آبادان و اهواز دست به اعتصاب 
زدنــد، وضعیت تا حدودی دگرگون شــد. روز دوم مهر 
۱۳۵۷ صدها نفر از کارگران و کارمندان پالایشگاه نفت 
آبادان دست به اعتراض زدند و این اتفاق تاثیر مهمی در 
تحولات سیاســی منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی در 
بیست‌ودوم بهمن همان سال داشت. اعتصاب کارکنان 
صنعت نفت، تولید و صادرات نفت ایران را کاهش داده 
بود به‌گونه‌ای که در آن برهه »شریف‌امامی« نخست‌وزیر 
وقت اذعان کــرد که این واقعه روزانه ۵۷میلیون دلار از 
درآمد ارزی کشــور را کاهش داده است. خبر اعتصاب 
کارگران پالایشــگاه آبادان به دلیل اهمیت جهانی این 
پالایشگاه همان شب از طریق رادیوهای خارجی پخش 
شــد. در پی این رویداد حکومت برای کنترل اوضاع در 
آبادان و ۹شــهر دیگر حکومت نظامــی اعلام کرد. این 
اعتصاب و تحصن با دخالت نیروهای نظامی به خشونت 

کشید. به‌دنبال اعتصاب کارمندان و کارگران پالایشگاه 
آبــادان، چندروز بعــد، کارکنان اداره مرکزی شــرکت 
نفت نیز به پشــتیبانی از کارکنان پالایشــگاه دست از 
کار کشیدند. اعتصاب‌کنندگان که در حدود ۳هزار نفر 
بودند، خواســتار عدم دخالت نظامیان در پالایشــگاه و 
سایر قسمت‌های صنعت نفت شدند. اعتصاب‌کنندگان 
همچنین خواستار ۵۰درصد افزایش حقوق خود شدند.‌‌ 
همان روز‌ها »تابان‌سر«، رییس پالایشگاه آبادان و سایر 
مقامات صنعــت نفت در این شهرســتان اعلام کردند 
خواسته‌های کارمندان و کارگران موردتوجه قرار دارد و 
تبعیضات موجود از بین خواهد رفت. رییس پالایشگاه 
آبادان از طرف خود و هیات‌مدیره شــرکت نفت از واقعه 
پالایشــگاه و دخالت ماموران ابراز تاسف کرد. سپس با 
پیوستن کارکنان پالایشگاه تهران و در پی آن اعتصاب 
همگانی کارکنان و کارمندان صنعت نفت، پالایشگاه‌های 

سراسر کشور در معرض تعطیل شدن قرار گرفت.

حافظه تاریخی

نانوخوشه‌های طلا می‌توانند کلید انرژی 
هیدروژنی باشند

دانشمندان می‌گویند نانوخوشه‌های طلا ذراتی هستند 
که می‌تواننــد به عنوان نانوکاتالیســت برای بهبود 
الکترولیز آب عمل کنند.انــرژی هیدروژنی وقتی از 
منابع تجدیدپذیر تولید می‌شود و در ارتباط با سایر 
فناوری‌های انرژی پاک استفاده می‌شود، این پتانسیل 
را دارد که جزئی کلیدی از آینده انرژی پایدار باشد. با 
این حال، قبل از اجرای جریان اصلی این فناوری، باید 
بر موانع زیرســاختی، اقتصادی و فنی آن غلبه کرد.

یکی از راه حل‌های جدید برای تولید کارآمد نیروی 
هیدروژن، استفاده از نانوخوشه‌های طلاست. این به 
دلیل نقشــی است که این ذرات می‌توانند در فرآیند 
ایجاد هیدروژن به نام تجزیه الکتروشــیمیایی آب یا 
الکترولیز آب ایفا کنند.فرآیند شیمیایی الکترولیز آب 
شــامل تجزیه آب)H۲O( به عناصر تشکیل دهنده 
آن یعنی هیدروژن)H۲( و اکسیژن)O۲( با استفاده 
از الکتریسیته است و توسط واکنشی به نام »واکنش 
می‌شــود.افزایش  تولید   )HER(»هیدروژن تکامل 
کارایی این فرآیند، هزینه سیستم‌های الکترولیز آب 
را کاهــش می‌دهد و کاتالیزورهایــی ایجاد می‌کند 
کــه می‌تواننــد واکنش‌ها را در حالی کــه از عناصر 
کم‌ارزش‌تر استفاده می‌کنند و از مشکلات عمده در 
تجزیه الکتروشیمیایی آب هستند، سرعت بخشند.

نانوخوشه‌های طلا می‌توانند به عنوان نانوکاتالیست 
برای ارتقای واکنش تکامل هیدروژن)HER( و بهبود 
بســیار زیاد الکترولیز آب عمل کنند.ژنگ هوا تانگ، 
پژوهشگر موسسه تحقیقاتی انرژی جدید در دانشگاه 
فناوری ســاوث چین در گوانگژو می‌گوید: دستیابی 
به یک کاتالیــزور مدل با انــدازه یکنواخت مطلق، 
پیکربندی هندسی مشخص و یک محیط شیمیایی به 
خوبی تعریف شده برای ایجاد رابطه بدون ابهام میان 
ساختار و عملکرد در سطح اتمی، بسیار دشوار است و 
نانوخوشه‌های طلا به طور بالقوه می‌توانند این مسائل 
را حل کنند.به طور خاص، نانوخوشه‌های طلا خواص 
کاتالیزوری فوق‌العاده‌ای را در واکنش‌های آلی مختلف 
و واکنش‌های الکتروکاتالیستی از خود نشان می‌دهند، 
اما تحقیقات جدید بدون چالش نیست. یافتن مقدار 
طلای مورد نیــاز برای افزایش مقیاس اســتفاده از 
این کاتالیزورها، مسائل مربوط به نحوه عملکرد این 
نانوکاتالیست‌ها در شرایط نامطلوب و مدل‌سازی نظری 
معیوب، برخی از مشــکلات مرتبط با نانوخوشه‌های 
طلا هستند.پژوهشگران امیدوارند در کارهای آینده 
به این نگرانی‌ها رســیدگی کنند و همچنین هدایت 
الکتریکی کاتالیســت کامپوزیت مبتنی بر خوشه را 
بهبود بخشند و مناسب بودن آن را برای واکنش‌هایی 
غیر از HER بررسی کنند.تانگ می‌گوید: با توجه به 
توسعه سریع تکنیک‌های مصنوعی و علم کاتالیز، ما 
پیش‌بینی می‌کنیم که تلاش‌های تحقیقاتی بیشتری 
به استفاده از نانوخوشه‌های فلزی دقیق اتمی به عنوان 
کاتالیزورهای مدل برای واکنش‌های الکتروکاتالیستی 
مختلــف و فراتر از آن اختصاص یابد.دانشــمندان و 
مهندسان به عنوان بخشــی از ابتکارات برای ایجاد 
گزینه‌های انرژی پاک و تجدیدپذیر، به کار برای بهبود 
فناوری تجزیه الکتروشیمیایی آب ادامه می‌دهند تا آن 
را از نظر تجاری امکان‌پذیرتر و از نظر زیست محیطی 
پایدارتــر کنند.تانگ افزود: موارد ارائه شــده در این 
مطالعه خواص کاتالیزوری استثنایی HER را اغلب 
به دلیل مزایای متمایز نانوخوشه‌های طلا در مقایسه 
با نانوذرات طلا به وضوح نشان می‌دهد.ایده »اقتصاد 
هیدروژنی« زمانی را تعریــف می‌کند که گرمایش، 
فعالیت‌های صنعتی و حمــل ‌و نقل، همگی عمدتاً 
از انرژی هیدروژنی تأمین می‌شــوند و غلبه بر موانع 
تکنولوژیک برای تحقق این هدف، ضروری است. حال 
باید دید آیا نانوخوشه‌های طلا می‌توانند کلید اصلی 

دستیابی به این هدف باشند؟

 فناوری

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

هر کسی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است
عشقبازی دگر و نفس‌پرستی دگر است

نه هر آن چشم که بینند سیاه است و سپید
یا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر است

هر که در آتش عشقش نبود طاقت سوز
گو به نزدیک مرو کآفت پروانه پر است

گر من از دوست بنالم نفسم صادق نیست
خبر از دوست ندارد که ز خود باخبر است

آدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفس
آدمی خوی شود ور نه همان جانور است

جزئیات سعدی

 گوشــیمو از تعمیرکار تحویل گرفتــم، اومدم خونه 
هندزفری رو که زدم بهش دیدم عملکرد گوشی مختل 
می‌شه! برگشــتم به تعمیرکاره گفتم از وقتی گوشیمو 
درســت کردین هربار هندزفری بهــش وصل می‌کنم 
کیبورد و بعضی چیزاش از کار میفته ولی وقتی هندزفری 
رو جدا می‌کنم درست می‌شه. گفت: خب هندزفریو بهش 

وصل نکن! )مهدیار(
  اون روز کــه والدین بفهمن میل به دوری از خانواده 
و ترک خونه‌ی پدری، ربطی به دشمنی و نفرت نداره و 
صرفاً آدم توی این سن‌ دوس داره از خانواده فاصله بگیره 

و مستقل باشه، عید منه. )انبه(
  بیهوده ترین بحثی که تو خونه ما هست و هیچوقت 
حل نمیشــه اینه که تلفن خونه رو جواب نمیدم، خب 
وقتی قطعا کسی با من کار نداره چرا من باید بردارم؟ مگه 
من منشی خونم؟ هرکی با من کار داشته باشه به گوشیم 
زنگ میزنه دیگه چرا تو این موضوع با هم به نتیجه نمی 

رسیم؟)مارتین تایـلر(
 بیســت دیقه طول کشید مفهوم چســناله رو برای 
مدیرم ترجمه کنم، در ده دیقه موفق شدم براش شرح 
بدم چطوری بارون عنصر اصلی چسناله در اشعار فارسیه، 
بعد براش شجریان گذاشتم با یه اشکی در چشم گفت 
این آیین باید در هلند ممنوع بشــه برای سلامت روان 

Saba( .)))):
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 »خاطرات عکاس شخصی هیتلر« به قلم هوفمان هاینریش
 با برگردان فارسی پریسا ابن‌یامینی

هاینریش هوفمان در کتاب »خاطرات 
عکاس شخصی هیتلر«، از حضورش 
در لحظاتی از زندگی این رهبر نازی 
می‌گوید که از اتفاقــات مهم تاریخ 
محســوب می‌شــوند. افراد زیادی با 
هیتلر دیدار داشــتند، امــا همه به 
ســبب نفرتی که دنیا به او دارد، آن 
را انــکار می‌کردند. تفاوت هافمن در 
همین‌جاست. او نه تنها عکاس، بلکه 

دوست هیتلر بود و هیچ‌گاه منکر آن نشد.هافمن نقش 
کلیدی در ساختن افسانه هیتلر داشت، عکاسی که با 
دقت تصویر پیشوا را به‌عنوان یک شخصیت خداگونه 
ساخت.هافمن اولین کتاب عکس خود را در سال 1919 
پس از کارش به عنوان عکاس رسمی ارتش آلمان منتشر 
کرد.در سال 1920 او به حزب نازی پیوست و ارتباط او 
با هیتلر آغاز شد.او عکاس رسمی هیتلر شد و سفرهای 
زیادی با او داشــت. به طوری که بیــش از دومیلیون 
عکس از هیتلر گرفت و آنها به طور گســترده، ازجمله 
روی تمبرهای پســتی توزیع شدند، کاری که برای هر 
دو مرد بسیار سودآور بود.هافمن در دهه 1930 چندین 
کتاب درباره هیتلر منتشر کرد، ازجمله کتاب هیتلری 
که هیچکس نمی‌شناسد )1933(هافمن و هیتلر بسیار 
صمیمی بودند و او نه‌تنها به عنوان یک معتمد شخصی 
عمل می‌کرد بلکه به‌عنوان یک خواستگار – این هافمن 

بود که اوا براون، دستیار استودیوی خود 
را بــه هیتلر معرفی کرد. در پایان جنگ، 
هافمــن توســط ارتش ایــالات متحده 
دستگیر شد و آرشیو عکس‌های او را نیز 
ضبط کرد و به دلیل ســودجویی نازی‌ها 
به زندان محکوم شــد. این نسخه از یک 
کتاب کلاسیک شامل عکس‌های هافمن 
و مقدمه جدیدی از راجر مورهاوس است. 
زمانی که این زندگی‌نامه برای اولین بار در 
اواسط دهه ۱۹۵۰ منتشر شد، هافمن تقریبا ۷۰سال 
سن داشــت و روزهای آخر عمرش را سپری می‌کرد. 
از بسیاری جهات، انسانی ورشکسته بود؛ امپراتوری که 
زیر ســایه رایش سوم بنا نهاده بود )که حتی به خاطر 
تمبرهای حاوی تصاویر هیتلــر حق اثر قابل توجهی 
برایش به همراه داشت( از بین رفت. متفقین پیروز به 
او لقب »مجرم بزرگ« دادند، تحت بازجویی، مصاحبه و 
بازداشت‌های طولانی‌مدت قرار گرفت که فقط همسرش 
ارنا به او یاری می‌رساند. هنگام آزادی‌اش در ۱۹۵۰ هیچ 
پولی نداشــت. هافمن جدای از نزدیکی‌اش به هیتلر، 
شاهدی استثنایی از لحظه‌های برجسته در تاریخ رایش 
سوم و رهبرش نیز بود. انتشارات ترنگ کتاب »خاطرات 
عکاس شــخصی هیتلر« به قلم هوفمان هاینریش با 
برگردان فارسی پریســا ابن‌یامینی در 318صفحه به 

بهای 110هزار تومان به چاپ رساند

کتاب


